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المپیــک،  تیــم  تــا  نونهــالان  از  ملــی،  پایــه  تیم هــای 
فلســفه های گوناگون و تعریف شــده ای دارند. فدراسیون ها 
بــر اســاس شــناخت از نیازهــای فوتبال خــود، بــرای دوران 
مختلــف فلســفه ای را انتخــاب می کنند و بر اســاس آن تیم 
می سازند. موفقیت در تیم های پایه ملی تعاریف گوناگونی 
دارد و همیشه موفقیت در سنین مختلف، پیروزی و صعود 

و جام نیست.
در ۴ دهــه اخیر فوتبــال ایران هرگز - بــه معنای دقیق 
کلمه هرگز- تیم های پایه ملی فلســفه خود را نشناخته اند. 
اگــر شــناختی بــوده و روش و منــش و حکایتــی بوده، شــاید 
متعلــق به دورانی باشــد که زدراکو رایکوف و بعد حشــمت 
مهاجرانــی در تیم هــای پایــه ملــی - جوانــان - مربیگــری 
بهمــن  و  ابوطالــب  پرویــز  مثــل  دیگــری  مربیــان  کردنــد. 
صالح نیا نیز مردانی بودند که اهل شناخت فلسفه تیم های 
پایه بودند، چه بســا می دانســتند چه می کنند و می دانستند 
چه می خواهند، می دانســتند در جست وجوی چه چیزی در 
امروز و برای فردا هستند. این را مردان دیرپای فوتبال بیش 

از بقیه در رایکوف دیده اند.
در ایــن ســالیان نزدیک که گــردش اطلاعات آســان تر 
اســت و شــناخت از نمونه هــای جهانی پیچیده نیســت، اما 
همچنــان فدراســیون فوتبــال فلســفه تیم های پایــه خود را 
نمی شناســد، و نمی دانــد کــه از نونهــالان تــا تیــم المپیــک 
در جســت وجوی چیســت. در حالــی که بررســی نمونه های 

جهانی، شــناخت از نیاز آنها و ســپس رفتار و ســبک آنها در 
مدیریــت ایــن تیم هــا می تواند ما را بــه الگوهای مــورد نیاز 
خودمــان برســاند. امــا در این فدراســیون و فدراســیون های 
و  شــناخت  و  جســت وجو  و  تحقیــق  اهــل  کســی  پیشــین 

برنامه نویسی است؟
درباره تیم های پایه ملی همیشــه بحثــی مطرح بوده، 
اینکــه تیم هــا بایــد مثــل باشــگاه اداره شــوند یــا مثــل تیــم 
ملــی بزرگســالان از دل لیگ رده های ســنی ســاخته شــوند. 
موضوعات دیگری مثل مدیریت فنی یکپارچه این تیم ها با 
اهداف و برنامه های فنی مشــترک نیز همیشه مطرح است 

اما درست و غلط این فکرها در فوتبال ایران پیدا نیست.
در فوتبــال ایــران آگاهــی کافــی بــرای انتخــاب مســیر 
تیم های پایه ملی وجود ندارد و کارشناسان و مربیانی که در 
این حوزه اظهار نظر می کنند، همواره حرف هایی را به زبان 
می آورند که دیگر نه نامش ایده است و نه نظر. حرف هایی 
تکراری و خســته کننده است که نمی دانیم از کجا وام دارد و 

کدام الگو را پی گرفته است.
چنــد مثــال و موضــوع می توانــد بحــث را بهتــر پیــش 
ببــرد. یادتان هســت که مجیــد جلالی ســال ها از پایگاه های 
اســتعدادیابی حــرف مــی زد و وظیفــه و نقش باشــگاه های 
کوچــک و بزرگ را می خواســت به فدراســیون واگــذار کند؟ 
شناخت و پرورش اســتعدادها کار باشگاه هاست. باشگاه ها 
خــود  آینــده  بــرای  پایــه  تیم هــای  روی  ســرمایه گذاری  بــا 
می ســازند، اگرچــه فیفــا اجــازه نمی دهد که باشــگاه خود را 
بــه مالک بازیکن نونهال و نوجوان تبدیل کند اما باشــگاه ها 
می دانند که باید برای فردا چیزهایی بسازند و این مسئولیت 
حرفه ای آنهاست، اگرچه اجازه مالکیت بر بازیکن را ندارند 
تــا مصداق برده داری نباشــند. ایــده مجید جلالــی این بود 
کــه هر کجــای ایران پایگاهی بــرای یافتن بازیکنان مســتعد 

داشــته باشــد و می خواست فدراســیون فوتبال در هر کجای 
کشــوری با وســعت ایران باشــگاه تأســیس کند. این ایده اما 
ثمره ای نداشــت و کســی نفهمید به کجا رسید، چون اساساً 

ایده نبود و فقط یک فکر دم دستی و بی محتوا بود.
آنچــه بــرای فــردای فوتبــال می توانــد ســازنده باشــد، 
لیــگ اســت. لیــگ در گروه هــای ســنی مختلــف، لیگ های 
فراگیر برای درگیر کردن بازیکنان پرشــمار در رده های سنی 
مختلــف. این می تواند به پرورش بازیکن منجر شــود. بازی 
راز ساده پرورش بازیکن است، بازی های پی در پی و همه گیر 
و همیشــگی، همان جریان لیگ. از دل پایگاه استعدادیابی 
و اردو نســلی تربیت نمی شــود، بلکه لیگ جوشــان اســت و 

خودجوش نسل ها را می سازد.
ایــن  روزها انتخــاب پرویز مظلومی به عنوان ســرمربی 
تیم جوانان ایران، بحث برانگیز اســت. انتخاب او به دلایلی 
غلــط و بیراه تلقی می شــود اما برای غلط دانســتن انتخاب 
مظلومی، دلایلی که مطرح می شــوند چندان مهم نیستند. 
اینکه مظلومی جوان نیســت و تیم جوانان باید مربی جوان 
داشــته باشد، الزاماً حرف و نظر درستی نیست. تیم جوانان 
چــون تیم جوانان اســت، همــواره لازم نیســت مربی جوان 
داشته باشد. اینکه مظلومی چند سال از چرخه مربیان لیگ 
برتر دور بوده نیز دلیل موجهی برای غلط دانســتن انتخاب 
او برای تیم جوانان ایران نیست. مربیانی که پیش تر سال ها 
مربی تیم جوانان یا تیم های پایه ملی شده اند، اغلب حتی 
گوشــه ای از کارنامه مربیگری مظلومی را نداشتند و تا امروز 

نیز صاحب چنین کارنامه ای در مربیگری نشده اند.
اما مربیگری در تیم های پایه ملی یک تخصص است، 
نیــاز بــه دانایی در حوزه خود دارد، نیاز بــه انگیزه کار در این 
ســطح دارد و نیــاز مبرم به شــناخت روش ها و فلســفه این 
کار. بــه نظر نمی رســد مظلومــی چنین ویژگی هایی داشــته 

باشــد و البته مربیان پیشین تیم جوانان در دهه های اخیر و 
گزینه های روزهای اخیر تیــم جوانان نیز هیچ کدام صاحب 

این ویژگی ها نبودند.
حســرتی اگــر برای تیم هــای پایــه ملی وجــود دارد، در 
زمینه های دیگری اســت. فوتبــال ایران یکــی از بزرگ ترین 
تیم هــای  ســازماندهی  بــرای  را  تاریخــی اش  فرصت هــای 
پایــه ملــی به مدت 8 ســال از دســت داد. روزی که کارلوس 
معرفــی   در  شــد،  ایــران  ملــی  تیــم  ســرمربی  کــی روش 
مســئولیت هایش گفتنــد کــه قرار اســت تیم های پایــه را نیز 

مدیریت کند. 
کــی روش امــا این مســئولیت را به جز یک بــار که انگار 
در انتخاب سرمربی تیم المپیک اعلام نظر کرد، نپذیرفت. 
فدراســیون فوتبــال تــوان محــول کــردن ایــن مســئولیت به 
کی روش را نداشت. کی روش با سوابقش و دانایی و شناخت 
فلسفه ها می توانست بهترین گزینه برای دورانی 8 ساله در 
فوتبــال ایران باشــد و مدیریت او بر تیم هــای پایه همزمان 
با ســرمربیگری تیم ملی می توانست اتفاقات بزرگی را رقم 
بزنــد، از این منظر کــه تیم های پایه ملی به فلســفه ایده آل 
خود برسند و مربیانش بر اساس چارچوب های فنی وابسته 
به آن فلســفه انتخاب شوند. اما گذشــته ها گذشته و فوتبال 

ایران فرصتی طلایی را از دست داد.
امــروز دوباره رســیده ایم به این موقعیــت. نمی دانیم 
چــرا بــه پرویــز مظلومــی رســیده ایم، شــاید چــون دیگــران 
می خواهیــم،  چــه  مظلومــی  از  نمی دانیــم  گفته انــد.  نــه 
چــون نمی دانســتیم از مربیــان پیشــین چــه می خواســتیم. 
برنامــه ای  و  فلســفه  و  ایــده  چــه  مظلومــی  نمی دانیــم 
دارد، چــون قــرار نیســت ایــن تیم مســیر خــود را بشناســد، 
 فقــط قــرار اســت در چنــد بــازی قهرمانــی آســیا برنــده یــا 

بازنده شود.
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تیم های پایه ملی مسیر خود را نمی شناسند


